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دست به دست هم دهیم 
با  همـدلی

نـگاه

چندیپیشبانوانبسیجیشــهرکهایمحلهنوبنیاددر
حمایتازجبههمقاومتبازارچهمهربانیرادراینمیدان
برپاکردند.چنداتفاقجالبدراینبازارچهرخدادکهروایت

وخوانشآنهاخالیازلطفنیست.
بادخنکودعوتمجریبرنامهکه»امشبمیزبانپرچم
حرماباعبداللهالحسین)ع(دراینمیدانهستیم«،عابرانو
رهگذرانرابیشازپیشبهاینسمتمیکشاند.نمنمباران
واستشــمامعطرحرمهنگامبوسیدنپرچموحالوهوای
رهگذراندلدادهدیــدندارد.خنکایپاییــزراچایداغ
ایستگاهصلواتیدلچسبوخاطرهانگیزمیکند.زنومرد،
پیروجوان،مادرانوپدرانهمراهکودکانشانبرایتیمنو
تبرکجســتنازپرچممطهرآقاامامحسین)ع(میآیند.
گوشهایازمیز،درمجاورتپرچم،جعبهایبرایجمعآوری
طلاونقرهگذاشتهاند.خیلیزودانگشتروپلاکومقداری
پولدرجعبهکمکهاجاخوشمیکنند.پســرکیحدودا
10سالهپرچمرامیبوسدونگاهمانمیکند؛انگارچیزی
میخواهدبگوید.کمیمردداســت،امــابالاخرهتصمیم
میگیردومیگویــدنقرههممیگیریــد؟میگوییمبله!
دســتهایکوچکوتپلشرابههممیرســاندوانگشتر
زیبایشرادرمیآوردوداخلجعبههدایامیگذارد.اسمش
رامیپرسم،امیرعلیاستوانگشتر،هدیهداییجاناست
کهازحجبرایامیرعلیآوردهاســت.نگاهشمیکنیمو
میگوییمانگشتربهاینعزیزیراهدیهمیکنی؟بابغضی
دوستداشــتنیبهپرچمخیرهمیشــودوبعدمیگوید
جانکودکانیکهشهیدمیشوند،عزیزتراست.بیاختیار
اشــکمانمیریزد.بهدلبزرگومعرفتوالایشغبطه
میخوریموبهترینهایدینودنیارابرایشدعامیکنیم.

کار برای خدا سؤال ندارد
ازلابهلایجمعیتخانمیپیشمیآیدوبعدازبوســیدن
پرچم،جعبهطلایشراداخلجعبهکمکهامیگذارد.تشکر
میکنیمودرجعبهرابازمیکنیم؛یکعددالنگو،یکگردنبند
وگوشوارهداخلجعبهاست.برمیگردیمتاگپوگفتیبااین
خانمداشتهباشیممیبینیمبهســرعتدارددورمیشود.پا
تندمیکنیموچندقدمیدنبالــشمیدویموصدامیزنیم
خانملطفابایستید.برمیگرددوباآرامشمیگوید:»کاربرای
خداسؤالندارد.هرکسبایدوظیفهاشراانجامبدهد.«بعد
داخلماشینیکهمنتظرشماندهمینشیندودورمیشود.
زوججوانیباآرزویظهوروفرجآقــاامامزمان)عج(واینکه
بهزودیهمینجاجشننابودیاسرائیلرابگیریم،حلقههای
ازدواجشانراتقدیممیکنند.بانوییسرویسنیمستوحدودا
10قطعهزیورآلاتدیگرشراهدیهمیدهد.هدایاادامهدارد،
اما2صداهمچناندرگوشــممیپیچد:»جانکودکانیکه
شهیدمیشوندعزیزتراســت!«،»کاربرایخداسؤالندارد.

هرکسبایدوظیفهاشراانجامدهد.«

 پرچمی که برای مقاومت 
به میدان آمده

 جلوه هایی از ایثار مردم ایران  جلوه هایی از ایثار مردم ایران 
در پویش همدلی با جبهه مقاومت در پویش همدلی با جبهه مقاومت 

حمایت و کمک های بشردوســتانه به غزه و لبنان از طریق پویش »ایران 
همدل« همچنان برقرار و پررونق است. در ادامه جلوه هایی از این کمک های 

مردمی را مرور می کنیم.

پیرمرداهلبشرویه1۶سالمنتظربودتاموعدحجشفرابرسد.اوفیشحج
تمتعشرابهجبههمقاومتاهداکرد؛درستمثلهمانروزهاییکهداوطلبانه
درجنگتحمیلیبهدعوتامامامتلبیکگفتوتاپایجاندرجبهههاجنگید
یازوجشیروانیکهقراربودباهمراهیخانهخداشوندوبرنامههاییبرایاین
سفرزیارتیشانداشتند،امایاعلیگفتندوباهمبرایاهدایفیشحجشان
راهیمسجدشهرشانشدندیامثلعلیدلربا،نیکوکارخلیلآبادیکهفیش

حجعمرهخودوهمسرشرابهجبههمقاومتاهداکردومیگوید:»مردمایران
درکشتیامننشستهاندوبایدقدراینامنیترابدانند.اینامنیتبهبهایخون
شهدای8سالدفاعمقدس،شهدایترور،شهدایمدافعحرموشهدایمقاومت
لبنانوغزهبهدستآمدهاست.برهرمسلمانیواجباستکهباهرتوانیدراین
جبههحمایتکندوایننهتنهابرمسئولیتفردیمسلمانانتأکیددارد،بلکهبه
نوعیفراخوانیبرایهمبستگیواتحاددربرابردشمناناسلاموبشریتاست.«

حاجعلیعظیمی،کشاورز۷۶سالههمدانیازگنجودرآمدی
کهخدابهاودادهاست2میلیاردتوماندسترنجکشاورزیاش
رابهمقاومتبخشیدهاست.حاجعلی2سالبرایوطنجنگید،
حالاهماگرمیشــدواجازهمیدادنداسلحهدستمیگرفت
وبرایدفاعازمــردمغزهولبنانخودشراتــامرزهایلبنان
وغزهمیرســاند.آنروزوقتیحجتالاســلامرضامصباحدر
نمازجمعهمردمرادعوتبهکمــککرد،حاجعلیباهرچهدر
توانداشتلبیکگفتوکارتبانکیاشرادادتا2میلیاردتومان
ازدسترنجشسهماوازنابودیاسرائیلشود.پیرمرد،مبلغراآرام
درگوشمسئولجمعآوریکمکهایمردمیزمزمهکرد،اما
چنددقیقهبعدنامشرادربلندگوخواندندوازاوتشکرکردند.با
لهجههمدانیمیگوید:»میدونیدخترممناینکارروبرایخدا
کردم،نمیخواستمکســیبفهمهیاتوروزنامههابنویسند،اما
گفتندبگذاربگوییمکهجوانهاالگوبگیرند.«ایننخستینکمک
حاجعلیوخانوادهاشبهجبههمقاومتنیست؛همینچندماه
پیشکهزنانایرانیدستبهکارشدندوبایاریطلاییشاندر
پشتجبهههایجنگازمقاومتپشتیبانیکردند،هاجرخانم،
همسراینکشاورزهمدانیهمیکسرویسطلاپیشکشغزهو
لبنانکرد.البتهکمکماینکارخیروموروثیشدو۶فرزندحاج
علیوهاجرخانمهمآنچهدرتوانشانبودرااهداکردند.یکیپول

نقدداد،یکیطلاو....«

درستیکســالپیشبود؛تنها2ماهازعملیاتطوفانالاقصیگذشتهبودو
جنایاترژیمکودککشازغزهمخابرهمیشد.درهمانروزهازهراکهتمایلی
بهانتشارنامکاملشندارد،کاریکردکارستان.اوکهمادر4فرزنداستاینطور
میگوید:»منعضوگروهنهضتمادریبودموایدهجمعآوریطلارابهتبعیتاز
زنانیمنیدرگروهمطرحکردم.استقبالخوبیشکلگرفتوقرارشددرمراسم
زنانهایکهبهتازگیداشتیمازبانوانبرایاهدایطلادعوتکنیم.آنروزهااهدای
طلابهاندازهحالاآنقدررایجنبود.مراسمراکهگرفتیم،نخستینچراغطلاییرا
یکیازدوستانمروشنکرد.زنجیرازگردندرآوردوبخشید؛زنجیریکهحسابی
برکتداشتوبهقولخودشچندبرابرارزشآنواردزندگیشانشد.اینبرکترا
منهمبهچشمخوددیدم.«ازآنروزبهبعدزهرایکلحظههمآراموقرارنداشت،
تلفنازدستشنمیافتاد.شمارهدوست،آشنا،خانواده،همسایهو...رامیگرفتو
برایشانازاهمیتچنینکاریمیگفت؛ازاینکهوقتیمیتوانندرویطلابهعنوان
سرمایهحســاببازکنندکهجانهایعزیزیرادرغزهنجاتبدهدونانوآبی
شودبرایکودکانیکهتنبیجانشانبیشازاینطاقتگرسنگیوتشنگیندارد.
ساعتهاتلفنیصحبتکردنزهرابیثمرنبود.زنهابیشترقطعهطلاییکنار
میگذاشتند،آقایانشمارهحسابمیخواستندو....بهخودشکهآمدهمهاعضای
خانوادهبسیجشدهبودندبرایحمایتازغزه؛پدرشماشیناهداکرد،مادرش

چندتکهطلابخشید،برادرشمحصولباغپستهاشرا،خواهرشطلادادو....
اسفندپارسالبودکهارزشطلاهایریزودرشتیکهجمعکردهبودندبهبیش
ازیکمیلیاردتومانرســیدهبودو200میلیونتومانپولنقدهمدرحســاب
بانکیاشبودکهبایدمیرســاندندبهدلحادثه،بهغزه.یکــیازاعضایگروه
پیشنهاددادطلاهارابهسردارحاجیزادهبرسانندتاایشانبهبهترینشکلهزینه

مقاومتکند؛همینطورهمشد.

بخشش 2میلیاردی کشاورز همدانی

اولین طلاهای مقاومت

همدلی بانوان کارآفرین محله نوبنیاد 

هدیه ۱۲میلیاردی یک استاد
دکتر داود اسدیان، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز تبریز، 
مسئول کانون بسیج اســتادان دانشگاه پیام نور استان و جانباز و 
رزمنــده دفاع مقدس، خانه ۱۲میلیارد تومانــی خود را به جبهه 
مقاومت هدیه کرد. اســدیان درخصوص این اقــدام خود با بیان 
اینکه ما مردم ایران ذاتا سخاوتمند و مهربانیم، می گوید: »در این 
روزها مسلمانانی هر لحظه در معرض شهادتند یا زندگی خیلی 
ســختی دارند و من اگر اینها را ببینــم و کاری نکنم، ابتدا باید به 
انسانیت خودم شک داشته باشــم.«  این جانباز ۵۵درصد 8سال 
دفاع مقدس، در حال حاضر در دانشــکده حقوق مشغول تدریس 
اســت و همســرش هم چند روز پیش همه پس اندازش را که یک 
ســکه تمام بهار آزادی بــود به جبهه مقاومت اهــدا کرد. به گفته 

اسدیان، فرزندان او نیز ســعی می کنند با تهیه 
بسته های معیشتی، جهیزیه و دیگر کمک های 

انسان دوستانه از درآمدهای خود، موجبات 
همدلی را در جامعه فراهم آورند. خودش 
از ایــن حس وحالــش چنیــن می گوید: 
»امــروز بهتریــن روز زندگی من اســت. 
یک بار وقتی پایم را در جبهه از دست دادم 

حال دلم اینقدر خوب بود؛ زیرا می دانستم 
با خدا معامله قشنگی کرده ام و حالا بعد از 

سی واندی سال دوباره حال دلم عین همان روز 
خیلی خوب است.« 

تقدیم به جبهه مقاومت

حج نرفته هایی که حاجی شدند


